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  »سرخي تو از من«هويت در رمان  ةتجزي

  * نرگس اسكويي

  چكيده

سـابقة   ،نوشتن رمان يا ساختن فيلم بر اساس مطالعات علمي در عرصـة جهـاني  
اخـتلال  . مانده اسـت اما اين امر اغلب در ادبيات داستاني ما مغفول  ؛طولاني دارد
يـك بيمـاري كميـاب هـويتي و شخصـيتي       DIDبا نام اختصاري  1تجزية هويت

هـايي در جهـان شـده     ماية ساخته شـدن رمـان و فـيلم   دست ،اين بيماري. است
با تكيه بـر   كه هاي ايراني است ، يكي از نادر رمان»رمان سرخي تو از من«. )1(است

 ـ. نوشته شـده اسـت   ها و دلايل ايجاد اين بيماري ژگيوي حاضـر بـه شـيوة     ةمقال
شناختي، علاوه بر معرفي مختصـر ايـن بيمـاري، بـه      اي روان رشته مطالعاتي ميان

هـاي موجـود در مـتن     ارزيابي چگونگي توصيف اين بيماري در رمان، نمادپردازي
پردازي و تطابق يا عدم تطابق شخصيت بيمار داسـتان بـا    داستان، نحوة شخصيت

بخـش ديگـري از مقالـه بـه     . پـردازد  هاي بيماران مبتلا به اين اختلال مي ويژگي
هاي مختلـف   در لايه كاوي كه پردازي و روان مان داستانأهاي تو در تكنيك اوشك

...) و زده ريـز خـاطرات واپـس    تـداعي، بـرون  (ها استفاده شـده اسـت   داستان از آن
رغم  گوياي آن است كه نويسنده علي ،نتيجة حاصل از اين تحقيق. اختصاص دارد

هـاي   مندي از تكنيـك  در بهره پردازي كوچك علمي، از حيث داستانچند لغزش 
تعليق و تداعي و انتخاب راوي و زبان خاص براي روايت مناسـب ايـن داسـتان و    

   .ده استكرل عم بسيار موفق و تأثيرگذار يادشده،توصيف بيماري 
  

  .شناسي، سرخي تو از من، سپيده شاملو تجزية هويت، نقد روان :كليدي هاي هواژ
 

                                                 

  noskooi@yahoo.com                        زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي بنابگروه استاديار  *
1. Dissociative Identity Disorder  
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 مقدمه 

تجلي ارادة هنرمند براي دستيابي به  رنجوري نيست، بلكه محتملاً هنر و ادبيات محصول روان«

   .)168: 1373 ادل،( »تندرستي است

راز و رمـز حيـات ذهنـي و روحـي      سهم و پيشينة ادبيات از جهـت تـدقيق در درك  
 كـاوي  و روان شناسـي  فراتـر از علـم روان   هاي دروني او حتـي  انسان و گشودن پيچيدگي

 كاوان، آشنايي ادبيات از اهميـت شـناخت حـوزة    تا جايي كه به عقيدة برخي روان ،است
)2(ناخودآگاه«

آدمي در فهم دلايـل عملكـرد و رفتارهـاي گـاه ناهنجـار بشـر و يـا درك         »

در وادي ادبيـات و در  . )3(اسـت  يادشدههاي شخصيتي وي، بسي ديرپاتر از علوم  شواريد
فرصـت و مجـال   ، ...، رمانتيسيستي، جريان سـيال ذهـن و  هاي سوررئاليستي طي داستان

ها، رؤياها و لات، خاطرات، كابوسسفر و اكتشاف در روح و ذهن آدمي و آشنايي با تخي... 
  . فراهم است ،گذرد ترين زواياي وجودي وي مي نهانترين و پ چه در ژرفتمام آن

)4( شـناختي  روانرمان «يك شاملو،  هسپيدنوشتة  »سرخي تو از من«رمان 
اسـت و از   »

شخصـيتي، رفتـاري و ارتبـاطي      بحـران  ري است كه نويسندة آن كوشيده استجملة آثا
 ،كـاوي  م روانعريف شده توسـط عل ـ يك انسان را از دريچة يك بيماريِ شناخته شده و ت

در ايـن رمـان   . داقل تخفيف دهـد يابي، تحليل و حتي تا حدودي درمان نمايد يا ح ريشه
. هاي مختلف زنانـه را بـه تصـوير درآورد    د تا سرنوشتكن اي، نويسنده تلاش مي چندلايه

اي در رمان خـود، از طريـق تركيـب     كوشد تا به شكل برجسته علاوه بر اين نويسنده مي
كاوي چون هيپنـوتيزم و پـالايش    هاي روان نويسي و تكنيك هاي داستان همزمان تكنيك

   .ذهن، به تشريحِ احوال مبتلايان به اين اختلال بپردازد
هويت، دو يا چند هويت يا وضعيت شخصـيتي مجـزا در يـك فـرد      ةدر اختلال تجزي

ن يـك  هاي مختلف در درو از ديد ناظر بيروني، گويي چندين نفر در موقعيت .وجود دارد
هاي متفاوت، اعمال مختلفي را انجـام   در اين اختلال، فرد در موقعيت. گيرندبدن قرار مي

ها، الگوي متفاوت ادراك، تفكـر و ارتبـاط بـا محـيط را     هر يك از اين شخصيت. دهدمي
 ،هـا اين شخصيت. گيردداشته و هر يك در زمان معيني، كنترل رفتار فرد را به عهده مي

شخصي كـه بـه ايـن اخـتلال     . هاي شناختي متفاوت دارندواطف و سبكعادات، تكلم، ع
  ).138: 1379بندي،  قلعه(هاي ديگر اطلاعي ندارد  دچار است، خود از وجود شخصيت
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، بـر اسـاس روش مطالعـاتي    »سـرخي تـو از مـن   «اين مقاله به نقـد و بررسـي رمـان    

هـايي كـه در    به ارزيابي تكنيكچنين هم اين مقاله در . پردازدمي كاوانه اي روان رشته بين
ثر و تقويـت  ؤپردازي م ـ گري هنرمندانه و شخصيت هاي مختلف رمان در جهت روايت لايه

  . ايم پرداخته ،هدفمند طرح داستان از آن استفاده شده است
  

  پيشينه و لزوم تحقيق

ــن ــيش از اي ــده ،پ ــاب  )1392( پاين ــان«در كت ــودن رم ــودرزيو  »گش ــامو  گ  نيكن

هـاي  به نقد و تحليـل ايـن رمـان از جنبـه     ،»وبلاگ رضا دادويي«در ) 1390ارديبهشت (

بيمـاري شخصـيت اول رمـان، اخـتلال     امـا   .انـد  مختلف ادبي و عناصر داستاني پرداخته
بـه آن  ديده، كمتر در آثار ادبي ما  هويت و نقش مخرب آن در زندگي افراد آسيب ةتجزي

شـناختي نيـز در   تني بر اين بيمـاري روان و به تبع آن، نقدهاي ادبي مب توجه شده است
تحقيـق حاضـر    رواز ايـن . هاي ادبي و نقد داستاني ما تاكنون سابقه نداشته است پژوهش

  .حكم نخستين را در اين زمينه دارد
اي مسـتقل و علمـي    معدود آثار ادبي ماست كه به گونه ء، جز»سرخي تو از من«رمان 

ن معرفـي و  بنـابراي . پـردازد  يه و بررسـي آن مـي  به بيان هنري يك بيماري هويتي و تجز
سـازي   ش شده در آن، هم از جهـت برجسـته  وچنين بيماري كاتحليل اين داستان و هم

شناختي و هم براي ارزيابي داستان و سنجش ميـزان توفيـق نويسـنده     يك اثر ادبي روان
را هدف خـود   نمايد، كه اين مقاله آن اش ضروري مي در مسير پرداخت داستان روانكاوانه

   .قرار داده است

  

    بيماري تجزية هويت

داننـد و حـس يكپارچـه از     بيشتر افراد خود را انساني با يك شخصـيت اساسـي مـي   
يـك هوشـياري    داشـتن اي، حـس   ولي بيماران مبتلا به اختلالات تجزيه. خويشتن دارند

ورد كند كـه فاقـد هويـت اسـت يـا در م ـ      شخص احساس مي. دهند واحد را از دست مي
بـه   هـر چيـزي كـه معمـولاً    . هـاي متعـددي دارد   م است و يا هويـت هويت خود سردرگ
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در افـراد مبـتلا    ،)افكار، احساسات و اعمال يكپارچه(بخشد ها شخصيت واحدي مي انسان

  . )212: 1389 ساندوك،كاپلان و (اي يكپارچه نيست  به اختلالات تجزيه
از فعاليت جداگانه و منفك سـاختارهاي  عبارت است «منظور از تجزيه در اين تعاريف 

شـامل   ايتجزيـه   اختلالات .اند با هم پيوسته و مرتبط بوده رواني يا محتواي آنها كه قبلاً
 ةشـد  مشكلات شناختي مثل فقدان حافظه، فقدان هويت شخصي و يـا حالـت دگرگـون   

يي زيـاد يافـت   هاي تلويزيوني يا راديوبا اينكه اين اختلالات در نمايش. دشوهشياري مي
شخص، تمـاس بـا واقعيـت را حفـظ     . شود، ليكن در زندگي واقعي بسيار نادر هستندمي

شروع و پايان اين . دارديك ماهيت عجيب ، ها بسيار شديد بوده اين نشانه كرده است، اما
  . )368: 1379 ساپينگتون،( »اختلال، ناگهاني است

 شـرايطي  توصيف و شرح به كه است كاوانه روان تشخيص تجزية هويت، يك اختلال

 مشـخص  ولـي  متفاوت شخصيت يا هويت چند ارائة به فرد يك ،آن طي در كه پردازد مي

 و جهـان  كاراد بـراي  متفـاوت  و خـاص  روشـي  و طرح ،آنها از در هر كدام كه پردازد مي
 يـا  دو كـه  اسـت  هويت در آشوب و اختلال نوعي شامل اين بيماري .دارند آن با ييرويارو

 منـا  بـا  كـه  مختلـف  هـاي  هويت اين .شوند مي ظاهر فرد وجود در جداگانه شخصيت چند
  .دگير مي دست به ديگر زمان به زمان يك از را فرد رفتار كنترل شوند، مي شناخته »دگروا«

 شخصيت چند يا دو است، هويت در اختلال نوعي كه چندگانه شخصيت اختلال در

 يـك  معمـولاً  .گيرنـد  مـي  دسـت  در ديگر زمان هب زماني از را فرد رفتار كنترل ،مختلف

 سـاير  بـه  نسبت اغلب غالب، شخصيت .است غالب ها شخصيت ساير به نسبت شخصيت

 بـه  شخصـيت  يـك  از انتقـال  .نيسـت  آگـاه  آنهـا  وجـود  از و دارد فراموشي ها شخصيت

 وجـوه  برخـي  از است ممكن ها شخصيت از برخي. است ناگهاني معمولاً ديگر شخصيت

 در را بيمـار  رفتـار  كنتـرل  آنهـا  از يكي زمان هر در باشند، اما آگاه ديگر ايه شخصيت
 داشـته  خـود  به مخصوص خاطرات سري يك است ممكن شخصيت هر .گيرد مي دست

 عينـك  نمـرة  مـثلاً  ؛دباش داشته متفاوت فيزيولوژيك خصوصيات و اسم ،يك هر و دباش

 و سـن  جنسـي،  تمـايلات  اشتها، يا دباشن داشته متفاوت هوشي بهرة يا نباشد برابر آنها
 حـال  عـين  در اسـت  ممكـن  هـا  شخصـيت  از تا چند يا يك .باشند داشته متفاوت نژاد

  ).7: 1390 نادي،(باشد  داشته وسواس يا افسردگي مثل مأتو رواني بيماري
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 بيماري تجزية هويت هاينشانه و علائم

 از اي گسـترده  انـواع  نزما طول در شده، داده DID تشخيص آنها براي كه بيماراني
 يـك  زمـاني  .دهند مي نشان آنها شدت در زياد نوسانات با را گوناگون هاي نشانه و علائم

 طبيعي حالت هم زماني و شود مي مشاهده روز يك در طول زياد شدت با مرضي علامت

 و علائـم  اين .گردد مي ملاحظه ديگر زماني در بيمار يياركا در افزايش گاهي و عادي و
  :دباش زير موارد از تعدادي شامل است ممكن هانهنشا

 در وي هـاي  شخصـيت  ديگـر  بـا  كـه  فـرد  يك در ييباورها و رفتارها ،هاروش - 
  .دندار هم با شباهتي ديگر هاي زمان

 .جسم دردهاي ساير يا و غيرمنتظره سردردهاي پيدايش - 
 ادراك در عودكننـده  و مـداوم  تغييـر  بـا  اخـتلال  اين: شخصيت مسخِ اختلال - 

 -د رو مـي  بـين  از موقتـاً  نفـس  واقعيت احساس كه حدي به - خود از شخص
  .است مشخص

 . بيمار براي زمان واقعي احساس رفتن بين از يا اختلال - 

 اينكه احساس ،تواقعي دگرگونگي احساس ،طمحي بيني دگرسان ،واقعي مسخ - 

مسـخ  بـا  مـوارد  از بسـياري  در واقعيت مسخ .است يافته تغيير شخص محيط 

  .است همراه صيتشخ
  ).162: 1370كلارنس،( حافظه ميزانِ در زياد كاهش - 
  .افسردگي - 
 استفادةسوء يا حادثه زمان به ييقهقرا سير با خاطره سريع و مكرر هايبرگشت - 

  .يجنس
  .قيمنط علت وجود بدون عصبانيت ناگهاني پيدايش - 
  .باضطرا با همراه شديد مكرر ترس حملات - 
  .نددار قرار فرد ذهنِ درونِ رد كه ييها شخصيت صداي شنيدن - 
  . پايدار هذياني اختلالات هذياني، اختلالات - 
 اسـت  ممكن كه كند تجربه را ها نشانه و علائم انواع مختلف است ممكن بيــمار -

 اخـتلالات  لقـي، خُ اخـتلالات  اضـطرابي،  اخـتلالات  اسكيزوفرني، صرع، به شبيه
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 و شــخصـــيتي  لاتاخـــتلا  روانــي،  شـديد  هـاي  ضربـــه ز ا بعــد  استرسـي 
  .)7: 1390نادي،(د باش - پرخوري يا يياشتها يب -  خــوردن نــحــوة در اخــتلال

  

 بيماري تجزية هويت پيدايش و رشد نحوة بارةدر نظرياتي

 در شديد رواني و جسمي، جنسي ضايعات شده است كه پردازينظريه چنين تاكنون
 فـراهم  هويـت  اي تجزيه اختلال پيدايش براي را زمينه ،افراد از برخي در كودكين دورا

 شده بيان چنين پردازي نظريه چند در بيماري اين پيدايش در متوالي هاي گام .دساز مي

 :تاس
 يا تجاوز مورد شده، مي تصور اعتماد مورد او دارينگه براي كه فردي توسط كودكي

 او شـكنندة  و دوممص ـ خاطرة و آگاهي ،شرايط اين در و -پدر اغلب - گيرد مي قرار آزار
 ييجـدا  و گسسـتگي  دچار دفاعي صورت به خانواده دوام و ارتباطات از دفاع و بقا براي
 به د،شو مي رانده آگاه مادون منطقة به كه ديده صدمه هاي احساس و خاطرات .شود مي

 و تحـول  حـدودي  تا ظاهري صورت به و دگير مي شـكل مــجزا شخصيت يك صـورت
 دفعات و مراحل در معمولاً هويتي -شخصيتي كنندةناراحت روند اين .دكن مي پيدا تغيير

 كه هـر يـك   دگير مي شكل متعددي هاي شخصيت ترتيب اين به. شود مي تكرار متوالي

 ايفـاي  بـه  هـا  شخصـيت  ايـن  ،بعـد  بـه  زمـان  اين از. هستند متفاوتي خاطرات محتوي

  .)همان( دباش ويرانگر يا بخش درمان بيمار براي توانند مي كه پردازند مي ييها نقش
  

  درمان

هـدف  . هيپنوتيزم استكاوي به همراه شامل جلسات روان معمولاً يدرمان اين بيمار
هاي متفـاوت و محـدود كـردن آنهـا بـه يـك هويـت         هم شكستن شخصيتاز درمان، در

كند با دگروارهاي متفاوت ارتباط برقـرار كـرده    درمانگر سعي ميروان. است فرد منحصربه
هـاي   سپس ارتباطي ميـان شخصـيت  . ابتدا با نقش و عملكرد هر يك از آنها آشنا شودتا 

كند و آنها  ويژه خصوصياتي كه قدري ماهيت خشونت و مخرب دارند ايجاد ميمتفاوت به
درمانگر اين است كه با كليـة ايـن   از ديگر اهداف روان .دارد را به مرور زمان از ميان برمي

مشـاور  . هـم مـرتبط كنـد   ه ط برقرار كند و به نحوي آنها را بهاي مختلف ارتبا شخصيت
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هاي روحي گذشته را از وجـود بيمـار    كند كه خاطرات دردآور و ضربه همچنين سعي مي
  . پاك كند

  

   »سرخي تو از من«خلاصة رمان 

زندگي چند زن به شكل موازي است كه در يك نقطه  تگريروارمان سرخي تو از من، 
، زن )در زمـان حـالِ داسـتان   ( ، شخصـيت محـوري داسـتان   »نگار«. رسند به اشتراك مي

بـار اجـازة    اي يـك  اي است كه فقـط هفتـه   پريش، مضطرب و افسرده مطلقة آشفته، روان
جر پيشـين،  أمسـت . اي اجاره كرده است زگي خانهبه تا. را دارد) فرهاد(ديدن تنها پسرش 

پزشـك   ،)يت اصـلي سـوم قصـه   شخص ـ( »ليلا«. است بوده ) شخصيت اصلي دوم( »فرزانه«

كاوي زناني است كه به هر دليلي دسـت   سالي است و تخصص اصلي او روان كاو ميانروان
مندي خاص ليلا به موضوع خودكشـي زنـان، ريشـه در     علت علاقه. زنند به خودكشي مي

او را بدكاره  ،مرد است و زنانِ ديگر مرد زن چهارمين ،هما. دارد) هما(خودكشي مادرش 
   .دانند مي

كـاوي   آشنايي مخاطب با زندگي فرزانه، از طريق مرور پروندة او و شنود جلسات روان
در زمـانِ حـال داسـتان، فرزانـه در چهـارمين      . گيـرد  كه نزد ليلا گذرانده است شكل مي

مـا بـا سـهيم شـدن در بـازخواني      . است  جان سپرده) سقوط از برج ميلاد(اش  خودكشي
كـرده،   امرار معاش مـي  ...شويم كه فرزانه از طريق  ليلا، متوجه ميپروندة فرزانه همراه با 

 موجبچه داشته و آن  رابطة عاشقانه) م دوستدارحسا(تر از خود  با مردي ثروتمند و مسن
لـيلا در  . شـود  اش بـا همـين مـرد ناشـي مـي      خودكشي او شده است، در اصل از رابطـه 

گيري نشاني از فرزانـه، لـيلا را    پي. وجوي آن مرد و دريافت علت مرگ فرزانه است جست
ماية آشـنايي  كشاند و بدين ترتيب مرگ فرزانه، دست مي) خانة قبلي فرزانه(به خانة نگار 

ليلا به همراه نگار، به دنبـال  . و نقطة تلاقي دو شخصيت محوري داستان با يكديگر است
در طي ايـن همراهـي،    گردند و يافتن اطلاعاتي دربارة گذشتة فرزانه و آن مرد مرموز مي

. شـود  پايان او مـي  هاي بي ليلا متوجه بيماري روحي شديد نگار و روان آشفته و اضطراب
و همزمـان او را  خواهد كه به جاي منشي در مطـبش مشـغول كـار شـود      ليلا از نگار مي

  . دكن كاوي هم مي روان
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نـة نگـار راه   خواهان برقراري ارتباط با نگـار اسـت و سـرانجام بـه خا     حسام دوستدار
گذشـته از ميـان خـاطرات    . رسـد  هاي درماني ليلا روي نگار به نتيجه مـي  روش. يابد مي

هاي پازل زنـدگي او كامـل    شود و تكه ديدة نگار بيرون كشيده مي شدة ذهن رنجفراموش
 بارهـا مـورد آزار جنسـي بـوده     شدختركي كه در كودكي از طرف پدر، »متين«: شود مي

شخصــيتي شــده، هــر گوشــه از آرزوهــا و تجزيــة هويــت يــا چند، دچــار بيمــاري اســت 
چنـين بـا   ليلا هم. ريخته است) آزاده -نگار(هايش را در قالب شخصيتي مستقل  خواسته

 ،حسام .برد پي مي شود و به رازش حسام دوستدار، موفق به شناسايي او مي بارةدراوش ك
به فرزانه در كـودكي، او را از  به علت تعرضش . است) ثمانه دوستدار(معشوق فرزانه  -پدر

بـازي بـه دختركـان خيابـاني روي      ها بعد در پي هوس وقتي سال .خانه فراري داده است
بـازد و بعـدتر    گيـرد و ناخواسـته بـه او دل مـي     فرزانه سر راهش قرار مي آورد، دوباره مي

بـه  ) نگـار در خانة (يافتن نشاني از فرزانه  برايهم مثل ليلا،  دوستدار. كند خودكشي مي
نگار در بهت حاصل از اين معرفت، چاقويي را كـه هميشـه بـراي    . نگار نزديك شده است

  . برد يفرومحفاظت از خود به همراه دارد، در پهلوي حسام 
  

  پردازي در رمان ن هاي داستا تكنيك

  پردازي شخصيت

شـود كـه چهـرة اصـلي      از نخستين توصيفات داستان مشخص مي :نگار، متين، آزاده
)5(مـدور «گرا يا به اصـطلاح   ، شخصيتي پيچيده، درون)نگار(ستان دا

ن كلـي  جريـا . دارد »

و حل غـوامض   چرخد نگار مي »شخصيت«رنگ همه بر محور يداستان، از گره تا طرح و پ

در قصـة    كـه رنگـي از آن  -هاي روحي اين شخصيت و بازيافـت خـاطرات او    و پيچيدگي
. اصـلي داسـتان اسـت    ةمسـئل  -نيز وجود دارد) فرزانه، هما(هاي ديگر داستان  شخصيت

همگـي علمـي و سـنجيده     ،ها و علايم بيماري شخصيت نگـار  توصيف نويسنده از ويژگي
هـاي غيـر ارادي،    هـاي آشـفته، تـرس    هايي از زنـدگي، خـواب   بخش )6(واپس زدن: است

 در بيـدار  نـاتواني حواس، فراموشي، سـردردهاي مـزمن،    نامتمركز بودنآشفتگي ذهني، 
چنـين  ؛ هم...و اشـتهايي  ميلـي جنسـي، بـي    ها، بي ستشدن از خواب، تيك لب، لرزش د

اي و يا عقدة روحي كه نويسنده براي ايجـاد بيمـاري تجزيـة هويـت در نگـار       دليل ريشه
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هـاي جنسـي در    ، يعنـي تعـرض  )و در اصل هدف و تم اصـلي داسـتان اسـت   (آفريند  مي
تـرين دلايـل    كاوان و يكي از نخستين و مهم انكودكي و نوجواني، در تطابق با نظريات رو

  . ايجاد اين بيماري روحي است
و يـا   پردازي نگار تان را نيز در شخصيتهاي اصلي داس اما از طرف ديگر يكي از ضعف

تـوان   هـاي را در دو بخـش مـي    ايـن كاسـتي  . حداقل توصيف شـرايط وي بايـد دانسـت   
  :بندي كرد تقسيم
، به توصيف شخصيت نگار به عنوان يك نمونـه از بيمـاران   ترين دليل اولين و مهم - الف

 از ترين ويژگي اين نوع بيماران در ايـن نكتـه اسـت كـه هـر      مهم. گردد هويت برمي ةتجزي
هـا هـر    ها هستيم و اين شخصيتيافته در آنهاي تجزيه گاهي شاهد ظهور يكي از شخصيت

هاي متفاوت و نيز طـرز   و نگرش ها و آرزوها كدام با شكل ظاهري و صداي متفاوت، انديشه
اي كـه   كنند، بـه گونـه   كنند و زندگي مي ها جلوه مي اي زمان برخورد و روابط متفاوت، پاره

كنـد كـه    فراموش مـي  گيرد، كاملاً وقتي شخصيت بعدي زمام رفتار شخص را در دست مي
  . )1388خردمند،  :ك.ر( ...كرده، كجا بوده و شخصيت قبلي چه مي

گـاه شخصـيت و رفتـار     هميشه نگار اسـت و هـيچ  ) زمان حال(رمان، نگار اما در اين 
پسرش (اش  اي كه حتي در طرز تلقي خانواده دهد، به گونه اي از خود بروز نمي ديگرگونه

بينيم  اي دال بر رفتار چندگانه از او نمي نشانه ،)فرهاد، همسرش بهروز، خانوادة همسرش
شـاملو،  (دارد كـاوي وجـود    نگار در جلسـات روان فقط يك اشاره كوچك به تغيير صداي (

هاي تجزيه شده از وجـود او را فقـط در خـاطرات او و     حضور شخصيتبلكه  )185 :1383
شخصـيت متـين و   . يـابيم  بـازمي ) كـل آن هم از زبان داناي نيمـه (ش اهاي دروني واگويه

ي نگـار  با شخصيت محـور ) زمان گذشته(چنين شخصيت آزاده فقط از طريق ارتباط هم
يابند و نگار از سرنوشت و ماجراهاي متـين و آزاده اطـلاع كامـل     است كه موجوديت مي

هـاي متفـاوت وجـود     به عبارت ديگر، برخلاف جريان عادي اين بيماري، شخصـيت . دارد
گو با يكـديگر  وبلكه در ارتباط و گفت) كاوي يا جلسات روان(نگار، نه در ارتباط با ديگران 

  : شوند ياست كه متجلي م 
مامانم چـرا؟  : شب هم بيشتر گريه كرد و گفت. متين تا شب گريه كرد«

ولـي مامانـت خيلـي    : بهش گفـت  اون چرا من رو فرستاده اينجا؟ نگار بعداً
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 »تـون كمـه   شـما يـه تختـه   : گفت آزاده مي. مهربونه كه تو رو فرستاده اينجا
   )121: همان(

بـه ايجـاد تعليـق و ابهـام در داسـتان و       رسد اين اشكال از علاقة نويسنده به نظر مي
  ).بخش تعليق :ك.ر(. ترس او از لو رفتن قصه، به وجود آمده است

. هاي اصلي بيماري تجزية هويت است يكي از ويژگي ،)هاي زماني وقفه(فراموشي  -ب
هاي ديگر، ارتباط چنداني با  ترغم آگاهي از وجود شخصي در اين نوع بيماري، بيمار علي

تـا قبـل از    مخصوصـاً (ها نـدارد  اي نيز به برقراري ارتباط با آن كند و علاقه قرار نميها برآن
ممكن است چندين سال طـول  (هاي ديگر، هر مدت  بدين سان شخصيت .)شروع درمان

اسـت،    هـا بـر وجـود بيمـار قـاهر و غالـب بـوده        از زندگي را كه يكي از شخصيت) بكشد
هاي فراموش  كاوي است كه آن بخش هاي روان كنند و فقط در صورت درمان فراموش مي

  . كنند را احيا مي) ها بوده است كه زمان غلبة يكي از شخصيت(شده از زندگي 
حتي . با خبر است ،آنچه كه بر متين و آزاده گذشته است اما در اين رمان، نگار از هر

) دة خـودش ز بـر پايـة آرزوهـاي واپـس    (يايي و عاشقانه بـا يوسـف   ؤبراي آزاده، زندگي ر
ساخته است و در زمان حال، آنان را براي دور ماندن از آلودگي هواي تهـران بـه شـمال    

هـا را   آن شخصيت) و پيش از شروع درمان(يعني خودش به ارادة خودش . فرستاده است
  . كنار گذاشته است كه جرياني بر خلاف روال عادي اين بيماري است

هايي از داستان  هاي نگار با بخش فراموشي ةمسئل شاهد آنيم كه طرح اين داستاندر 
شـود، او بـه    ال مـي ؤش س ـادر جايي از قصه كه از او سـابقة كـاري   مثلاً .در تناقض است

كنـد كـه    شمارد و اشاره مي جايي را كه در آن مشغول به كار بوده است، برمي راحتي هر
هـاي   ر واگويـه امـا بلافاصـله د   ؛)هـاي زمـاني   وقفـه (هفت هشت سالي كار نكـرده اسـت    

ها آزاده در بانك مشغول به كار بوده  در آن سال: يابيم رد آن هشت سال را مي ،شا ذهني
كـاوي، خـود    خلاف انتظار، پـيش از روان رو شخصيت نگار براز اين ).141: 1383شاملو، ( است

هـايي   هاي متوالي ذهني او از گذشته و جـواب  الؤس(در حال بازسازي شخصيت خود است 
كـه  بدين جهـت پـيش از آن   .)يابد، مؤيد اين نكته است ها مي لاؤذهنش براي اين س كه در

)7(پويا«از او ببينيم، او را در قالب شخصيت  »بيمار«شخصيت 
كـه حجـم   چنـان . يـابيم  مـي  »

  .مرور شده است) كاو روان(ش با ليلا اپيش از آشنايي ،زيادي از خاطرات او
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وقتي نگار خود را بـا نـام آزاده بـه وي معرفـي      حتي در جريان آشنايي نگار با حسام،
روند داستان گوياي آن است كه اين امر نـه بـه دليـل ظهـور      ،)132: 1383شاملو، (كند  مي

نگـار بـا   . نگـار اسـت   يش ـياند مصـلحت شخصيت آزاده در آن برهة خاص، بلكـه از روي  
در [ش بـا حسـام،   در ارتبـاط  خاطرات و رويدادهاي زندگي آزاده آشنايي كامل از كارها و

و با دقت كامـل   دزن نه خود را به جاي آزاده جا ميهوشيارا] رود، بلكه قالب آزاده فرو نمي
اين نوع هوشياري و فراست در تنـاقض آشـكار بـا    . )240-234: همـان (گويد  به او دروغ مي

  .روند ذهني اين نوع بيماران است
  

  راوي

يي كه به هر روي با ناخودآگاه آدمي ها چنين رمانشناختي و هم هاي روان در داستان
گيرد، از زاوية ديد  و خاطرات و خيالات او در ارتباط است يا جريان سيال ذهن را پي مي

تغييرهـاي پيـاپي زاويـة ديـد     « .شـود  هاي متنوع و مختلف استفاده مـي  و راوي در شكل

ضـور دانـاي   بـا ح هاي مستقيم و غيرمستقيم  گويي تكجايي مدام راوي از  استان و جابهد
هنـي  د و تا دريافت حسي، تحليل دروني و در نهايت روايت داناي كل ذشو كل شروع مي

در  شـود تـا در نهايـت    كـم محسـوس مـي    كـم  حضـور راوي  ،در اين گذار. يابد امتداد مي
   .)37: 1390حرّي،( »رسد ترين حالت خود مي گريِ ذهني، داناي كل به پررنگ روايت

هـايي چـون    رغـم برخـورداري نويسـنده از روش    ، علـي »نسرخي تو از م«در داستان 

ل ئها در مسير روشـن شـدن مسـا    ت شخصيتها و بيان خاطرا هاي ذهني و تداعي واگويه
داستان و افشاي حقايق گذشته، چرخشي در زاوية ديد وجود ندارد و راويِ زمـان حـال،   

بـر ذهنيـات و   ها و هـم   هاي فعلي شخصيت همواره داناي نيمه كل است كه هم بر كنش
اي كـه   اما اشراف او بر وقايع و حوادث به همـان انـدازه   .خاطرات ماضي آنان اشراف دارد

پـردازد، محـدود    ها بدان مـي  هاي شخصيت ها و كابوس ها يا خواب مشغوليخاطرات و دل
هـا از آن   داناي كل اين داستان، اطلاعي از جريانات و خـاطراتي كـه شخصـيت   . شود مي
ــي ــا ب ــد و ي ــه ذهــن   آن را فرامــوش كــرده خبرن ــدارد و در هــر بخــش محــدود ب ــد ن ان

  . هاست شخصيت
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دانـاي   ،به ايـن معنـي كـه راوي   . دار مشخص شده است هاي تاريخ داستان با سرفصل
 ـبيابه شكل نامحـدود   را ها كل گذشته نيست كه امكان حركت در ذهن شخصيت د، در ب

بارة رويدادهاي حـال  تفسير كند يا در روح آنان حركت كند، همه چيز را ببيند و براي ما
و گذشته قضاوت كند و ما را به سوي معناهايي كه حديث اصلي داستان اسـت، هـدايت   

زبان  هاي داستان، با بخشاز اي  توان گفت راوي كل اين داستان در پاره بنابراين مي. كند
  .)وبلاگ رضا دادويي :ك.ر(سو است هم) اول شخص(ها  حال شخصيت
هـا و ذهنيـت    محـدود بـه كـنش   (ن زاويـة ديـد و راوي دانـاي نيمـه كـل      انتخاب اي

بـا   .امكان ساختن شخصيت بيمـار نگـار را در داسـتان فـراهم كـرده اسـت      ) ها شخصيت
انتخاب اين نوع راوي، در هر بخش از داستان، اطلاعات بـه همـان انـدازه كـه نويسـنده      

هـاي اميدوارانـة نگـار و     تـلاش گيرد و مخاطب بـا   تمايل دارد در اختيار مخاطب قرار مي
هـاي روانـي، بازسـازي     كاوانه براي يادآوري گذشـته، گشـوده شـدن عقـده     جلسات روان

هاي او بـر روايـت داسـتان     شود و آگاهي راه ميشخصيت و گشوده شدن گره داستان هم
توان گفت انتخاب اين زاويـة ديـد بـراي روايـت داسـتان و       بنابراين مي. گيرد پيشي نمي

  . عليق در آن، انتخابي هوشمندانه بوده استايجاد ت
  

 روايت

ها از شـيوة خطـي    ، نويسنده براي روايت قصة شخصيت»سرخي تو از من«در داستان 

شـناختي از تبيـين و توصـيف     هـاي روان  كند بلكه به شيوة روايـت داسـتان   استفاده نمي
و شـكافتن  هـا   ها براي پيشرفت داستان و بازسازي شخصـيت  حالات و خاطرات شخصيت

شناختي، شيوة روايت  هاي روان در داستان .هاي روحي آنان استفاده كرده است پيچيدگي
گونه كه ي رعايت سير منظم و خطي زمان، آنها، به جا روايت اين داستان«: متفاوت است

اي بــراي بــازگويي  هــاي ذهنــي راوي را شــالوده شناســيم، تــداعي در دنيــاي عينــي مــي
ترتيـب بـه    بـدين . )296: 1389پاينـده،  ( »دهد نامرتبط قرار مي ظاهراًاپيزودهاي جداگانه و 

كيـد بـر   أهـا بـا ت   رواني شخصـيت  -جاي روايت كردن رويدادهاي بيروني، تحولات روحي
 ـ  زماني دروني و ديدگاهي متفاوت كه بر كيفيت و چگونگي  بسـزايي   ثيرأايـن تحـولات ت

هاي مشابه ايـن نـوع    در شيوه عبارت ديگر به. )53: 1392 دري،(د شو دارد، بازتاب داده مي
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كه بر اساس ترتيب زماني، چارچوبي بيروني از روايت نويسي، نويسنده به جاي اين استاند
ور شـود تـا از ايـن طريـق      هـا غوطـه   دهد در ذهـن شخصـيت   به دست دهد، ترجيح مي

  .ها را بازگويدسرگذشت آن
اي اسـت از قصـة    گر خلاصـه ، بيـان اسـتهلال   سان يك براعـت بخش آغازين داستان، ب

هـاي   فضاي خيابـان  ،اين بخش. د شدندر داستان تجزيه و تحليل خواه هايي كه بعداً آدم
دهـد كـه هـر كـدام از      كنـد و نشـان مـي    تهران را در عصر چهارشنبه سوري توصيف مي

تـاريخ  بار ديگر در . ندااي از اين شهر به چه كاري مشغول هاي داستان در گوشه شخصيت
كل ضمن توصيف تهـران بهـاريِ   بينيم كه داناي  وردين، نظير چنين بخشي را ميفر 13

هـا را در آن روز خـاص در چنـد جملـه وصـف       خلوت، لحظات همة شخصـيت  و تعطيل
  .)134: 1383شاملو، (كند  مي

بـه  ) به شكل يكي در ميـان (هر بخش . هاي كوتاه و مكرري دارد بندي بخش ،داستان
بـر آغـاز هـر    . پـردازد مـي  »زمان حال«در ) ليلا -نگار(استان يكي از دو شخصيت اصلي د

 نشان دهـد تر  بودن زمان را كامل »حال«بخش، تاريخ و ساعتي نقش شده است تا مفهوم 

) ناخودآگــاه( يهــا و در عــين حــال نقــش ســفر ذهنــي همــراه بــا خــاطرات و كــابوس 
 هاي شخصـيتي و احتمـالاً   براي واكاوي داستان و يافتن عقده -هاي داستان را  شخصيت

، در پيشـرفت رونـد داسـتان و كشـف و حـل      )كـودكي (هاي دور  به گذشته -درمان آنها
و   بدين ترتيب داستان از تاريخ بيست. دهدحقايق زندگي قهرمانان قصه نشان  غوامض و

. شود تمام مي هجدهساعت  /شود و در هفتم خرداد آغاز مي هفدهعت سا/ ششم اسفندماه
استفاده از اين نوع شيوة روايت، بهترين گزينة نويسنده براي ايجاد تعليـق در داسـتان و   

هايي نظيـر نگـار و    گيري شخصيت كشف تدريجي تمام جرياناتي است كه منجر به شكل
كاوانـة يـك معضـل شخصـيتي و      داستان امكان تحليـل روان  گونهو بدين شود فرزانه مي

  . آورد ي را فراهم مياجتماع
  

  زبان و بيان نمادين

تواند  كند، نمي كه برخاسته از خودآگاه است و از قواعد منطقي پيروي مي  زبان عادي
بنـابراين بـه   . نويسي باشـد گوياي ضمير پنهان و ناآگاه شخصيت در اين شيوه از داستان



132 
   1392بيست و نهم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

به عنوان نمـادي از عواطـف   زباني كه از هنجارها و قراردادهاي روزمره آزاد باشد و بتواند 
زبان سمبوليك، زباني است كه «: اريك فروم معتقد است. دروني عمل كند، نيازمند است

هـاي حسـي و وقـايعي در دنيـاي      تجربيات دروني و احساسات و افكار را به شكل پديـده 
منطقـي كـه از    ؛كند و منطق آن با منطق معمول و روزمـره مـا فـرق دارد    خارج بيان مي

تحت تسلط عواملي چون درجة شدت  ،كند و بعكس هاي زمان و مكان تبعيت نمي مقوله
  .)7: 1366( »احساسات و تداعي معاني است

در خدمت نوع روايـت داسـتان، ايجـاد تعليـق و پيشـبرد       زبان در اين داستان، كاملاً
كـل   داستان از زبان راوي سوم شخص و دانـاي نيمـه   هرچند. كاوانة آن است اهداف روان

 يعني سو با پريشاني ذهني و روحي شخصيت اصلي داستانهم شود، راوي كاملاً يان ميب
در . هـاي او بپـردازد   شود تا به بيـان آشـفتگي وجـودي او و رونـد تـداعي      همراه مي نگار

كلامـي  -نظمـي ذهنـي   ايـن بـي   ،زند كاوي ليلا كه نگار از خودش حرف مي جلسات روان
  .)184 :1383شاملو، (رسد  به اوج مي عمدي

هاي گفتاري  رو در داستان پيوسته شاهد تلاش نويسنده براي ايجاد گسستگياز اين 
توصيف حالات مختلف بيماري نگار و ارجاعاتي بـه نقطـة    برايهاي زباني  و هنجارشكني

  : ش هستيمااصلي ابهام زندگي او، يعني دوران كودكي
ست كه گره بخورنـد  فردا ا. آيند روند و مي ها، آرام مي ماشين ]توصيف[«

] تداعي ذهني نگار[كند سمت تو؟ توي هم و گلوله شوند و كي شليكش مي
ديـم بـا    تـرجيح مـي   -] ريـيس [«؛ )167: همـان ( »قلـي يـه   يك توپ دارم قل

ما هم بـا اونـا   . اونا با ما راه ميان. ن نباشنوهايي كار كنيم كه خيلي جو آدم
  . )141: همان( »تاب تاب عباسي. يتاتي، نبات -] تداعي ذهني نگار[ .راه ميايم

  
  نمادها

پـردة اتفاقـات    در داستان براي شرح مـبهم و در  تكرارشوندهنويسنده از چندين نماد 
نمادهـاي ايـن   . داستان و نيز نشان دادن وضعيت آشفتة روحي نگار بهـره جسـته اسـت   

روحـي و   هاي شناختي گويايي هستند براي ترسيم بحرانهاي روان داستان در اصل نشانه
هاي مختلـف عمـومي و شخصـي و حتـي      ها و سمبل نويسنده عامدانه، نشانه. ذهني نگار
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به چند نمونه از پربسامدترين اين نمادهـا  . جنسي را در زبان روايي قصه وارد كرده است
   :شود اشاراتي مي

  
  برج ميلاد 

چندين بـار  . ترين و پرتكرارترين نماد عمومي موجود در داستان است برج ميلاد، مهم
شود و به اشكال مختلف تسلط و غلبة آن بـر كـل    تصوير برج ميلاد در داستان هويدا مي

  . شود شهر تهران توصيف مي
هاي شهر معلـوم   از تمام پنجره اصلاً. برج از اين پنجره هم معلوم است«

قرار بوده آن قدر قد بكشد كه توي دنيا فقـط از سـه چهـار تـا مثـل      . است
رفته كـه ايـن همـه گنـده      سازي مي لابد كلاس بدن. بماندتر  خودش كوتاه

   )6: 1383شاملو، ( »گويند برج ديگر قدش را كشيده مي. شده

  .است )8(نرينگيج ميلاد در اين داستان نماد بر
  

   مار
هـاي بشـري    ترين نمادهاي جانوري در اكثر فرهنگ اي مار، يكي از كهن نماد اسطوره

مارهـاي   ،در ايـن داسـتان  . و هم نماد اهريمني و مـرگ  مار هم نماد سلامتي است. است
رسـند بـه    هاي او بـه اوج مـي   اند و هرگاه كه اضطراب سياه وهمي در شكم نگار لانه كرده

هـاي نگـار بـا ايـن      ها و بيـداري  توصيف آشفتگي خواب. پيچند هاي او مي شدت در روده
  : مارها عجين شده است

بـرد؟ مـار تـابي بـه خـودش       ا ميج چند سال اين مار را با خودش همه«

خوابيـد   هر چقدر هم كه ديـر مـي   ها شب. كشاند تا توالت داد و او را مي مي
پيچيدند بـه   شدند كه مي ها شروع مي بعد خواب... خوابيد مار ديرتر از او مي

   )39: همان( »...بردند رقص مار و او را تا كجاها و ناكجاها مي

تاريك و مجهول زندگي و شخصيت نگـار اسـت و    مار بهترين نماد براي تبيين بخش
نويسنده با اين نماد به زيبايي بر وجوب و التزام حركت آرام در تونل زمان و ذهن آشفتة 

در عـين حـال    .كند نگار براي يافتن سرچشمة مشكلات او و گذشتة دردآلود او اشاره مي
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 - باباي خانم طلايي«: رده شودشم )8ها، شمارة  يادداشت :ك.ر(نرينگي تواند نماد  مار هم مي

   .)224 :همان( »مارگير بوده -نگار

  
   ساعت

بـراي   ذهن، نمادي مهم و اثرگذار اليس انيجرشناختي و  هاي روان ساعت در داستان
در بسياري از آثـار جريـان سـيال    « .شود نشان دادن مفاهيم متفاوت از زمان محسوب مي

، )21: 1383 بيـات، ( »اسـت توجه قرار گرفتـه   نمادين مورد ءيك شي ةذهن، ساعت به مثاب

پردازد، نشـان دادن فاصـله و    ها مي الضمير شخصيت هايي كه به بيان مافي در داستان زيرا
قصـه، از  ) عـاطفي زمـان درونـي يـا    (تفاوت موجـود بـين زمـان عينـي و زمـان ذهنـي       

 ـ نويسـنده . آيـد  يي داستان به شمار مـي ل در ساختار روائترين مسا پراهميت راي ايجـاد  ب
هـاي   بنـدي  دار كـردن بخـش   تمايز بين دو زمان حقيقي و ذهني داستان، علاوه بر زمـان 

  : روايت، از نماد پرمصرف و گوياي ساعت هم استفاده كرده است
هـا تـوي اتـاق     چـرا مثـل احمـق   . كند ساعت چند است؟ چه فرقي مي«

 ـ . خوابش ساعت گذاشته؟ ساعت مال خوابگاه است ت روي تخ ـهآن هـم روب
  .)63 :1383شاملو، ( »مثل جغد. نگار

  
  تعليق

هـا و اهـدافي كـه دارد، در پـي آن اسـت كـه بـا         هر روايت يا داستان، بنا به ظرفيت
استمرار و تداوم اين تعامل منـوط بـه نحـوة     مسلماً. خواننده تعامل و ارتباط داشته باشد

 ـ  پردازش روايت و تمهيداتي  و كتمـان يكـي از    خيرأاست كه نويسنده از طريـق ابهـام، ت
از تعليـق، تعـاريف   . سـازد  كند و خواننده را بـا آن درگيـر مـي    هاي روايت ايجاد مي حلقه
 ،شـك و انتظـار و انـدروا   / و ولا  هـول / تعليـق «: كهگوني ارائه شده است، از جمله اينگونا

پايـان  م با بلاتكليفي و انتظار كه خواننده يا بينندة اثر به دليل اشتياق از أحالتي است تو
  .)380: 1381 انوشه،( »شود ماجرا يا داستان بدان دچار مي

تعليق را پيش از هر چيز بايد نوعي ترفند دانست، ترفند و شگردي كـه نويسـنده در   
تـر   گيرد تا خواننده را نسبت به داستان حـريص  رساني به خواننده به كار مي فرايند اطلاع
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. ز اين شگرد بـه خـوبي بهـره جسـته اسـت     ، نويسنده ا»سرخي تو از من«كند و در رمان 

، پردازي در خدمت ايجاد تعليق هاي داستان تمام عوامل و عناصر داستان و تكنيك تقريباً
هم بـه جهـت جـذب مخاطـب و هـم بـه جهـت ايجـاد فضـا و سـاختار مناسـب بـراي             

  . پريش است تصويرسازي يك شخصيت روان
هـا و   ، ابهام موجود در حرفدهيبر دهيبر، تداعي خاطراتش به شكل نگارهاي  فراموشي

، حسـام دوسـتدار  ويـژه  هاي داستان بـه  حركات و دردهايش، رازناكي و سكوت شخصيت
بنـدي داسـتان و حركـت پيـاپي از يـك       بـا مـرگش، بخـش    فرزانهماندن داستان   ناتمام

، آجـي  هـاي  شخصيت به شخصيت ديگر، نامشخص بودن هويـت و سرنوشـت شخصـيت   
همـه   ،هاي زيادي از داستان آميخته شدن حال و گذشته در بخش و يوسف، آزاده، متين

بـدين ترتيـب   . دهـد  داستان نشان مي هاي نويسنده را براي ايجاد تعليق در و همه تلاش
اي از اتفاقات حال و گذشـته را   زند، گوشه اي را بالا مي پي پردهدرنويسنده در داستان پي

د تا مخاطب را براي ديدن حقـايق پشـت پـرده    انداز دهد و بلافاصله پرده را مي نشان مي
هـم در   - توان گفت يكـي از نقـاط قـوت اصـلي داسـتان      مي. تر كند كنجكاوتر و متمايل

هـاي ايجـاد تعليـق     استفادة آن از روش -پرورش مضمون و هم در جهت جذب مخاطب 
تعليـق و   علاقة نويسنده بـه ايجـاد  كه اما از اين نكته هم نبايد غافل بود . در روايت است

بخـش   :ك.ر(گاهي به ضـرر داسـتان از جنبـة علمـي تمـام شـده اسـت         ،ابهام در داستان

  . )پردازي شخصيت
  

  تداعي

بـه   .دهد فرايندي است كه انسان با آن موضوعي را به موضوع ديگر ارتباط مي ،تداعي
موضـوع   توانـد باعـث يـادآوري    دليل ارتباط ذهني ميان دو موضوع، حضور هر كدام مـي 

تداعي عملي است كه بـا آن، ارتبـاط ميـان تصـاوير ذهنـي       در واقع. ر در ذهن شودديگ
  . )129: 1388 محمودي،(شود  پذير مي هاي پيشينِ شخص برايش امكان خاطرات و تجربه

پردازي، هم بـه   ، بار اصلي داستان هم از جهت شخصيت»سرخي تو از من«در داستان 

هـاي   فضاسازي و ايجاد تعليق، به عهـدة تـداعي  لحاظ زبان و شيوة روايت و هم به خاطر 
هاي پيـاپي ذهنـي    هم بيمار و هم پزشك، رجعت. اصلي داستان است  درپي شخصيت پي
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تـوان گفـت حقـايق اصـلي داسـتان و       به گذشته دارند و بنا به ساختار و نوع داستان، مي
از ايـن   گشوده شدن گره آن در گرو امر تداعي است كـه نويسـنده بـه خـوبي و فراوانـي     

  : تكنيك بهره يافته است
بـا  (گذشـته  . [شكند آينه نمي. كوبد توي آينه با مشت مي ]:حال -نگار[«

زد بـه ديـوار، ديـوار     بـار مشـت مـي    بهـروز هـر   :]تداعي مشـت  -)شوهرش
خمير شيريني نخودچي را  :]تداعي مشت -)با پدرش(گذشته . [رفت يفروم

. كوبد به آينه محكم مي:] حال[هاتو  مشت كن انگشت. كنند با مشت باز مي
آينـه را از روي ميـز   ] :حـال . [شـود  خميـر بـاز نمـي    ».بـاز كـن  «:] گذشته[

  )97: 1383شاملو، ( »كوبد زمين دارد و محكم مي برمي

نويسنده بـراي ايجـاد تعليـق در روايـت، حـداقل در مـورد نگـار، در شـيوة بـازنمود          
و  بلكـه بـا زبـاني مقطّـع    . كنـد  ه نميدهاي ذهني از زبان خطي و مستقيم استفا يادآوري

مكرر از حال به گذشته و برعكس، يا حركت از زمـاني در گذشـته بـه     يها وبرگشت رفت
روش تداعي، در عين  اين. پردازد هاي ذهني نگار مي تر، به تداعي گذشتة دورتر يا نزديك

بيعي و قابـل  با در نظر گرفتن شرايط روحي و بيماري نگار، حالتي بسيار ط ابهام گفتاري
  :پذيرش به تصاوير ذهني اين شخصيت داده است

رود سـر كـار؟ دفعــة اول؟    مگـر دفعـة اولــش اسـت كـه مــي    :] حـال [« 

تـون رو بـذارين روي    دفترهـاي نقاشـي  :] تداعي نخسـتين شـغل   -گذشته[
چنـد  ]:ال ذهني نگارؤس...[امروز كه نقاشي نداشتيم] :هاي كلاس بچه...[ميز

اينجا از ] :حال...[هست؟ هنوز ديپلم نگرفته بودندسالشان بود؟ چند سالش 
كاش بلند شود و برود يك كم سالاد الويه . آيد توي كوچه هيچ صدايي نمي

در عـوض الويـة آنـدره     :گفـت  آزاده مـي ] تداعي سالادالويه -گذشته.[بخرد
  .)82 :همان( »است

سـبكي مهـم   هاي شخصيت انتزاعي نگار، ويژگـي   اين نوع روايت و شيوة بيان تداعي
داستان است كه در همه جاي قصه از آن به كرات استفاده شده است و با ورود نگـار بـه   

كـاوي، تـداعي در    هاي روان در بررسي. رسد درماني به اوج خود مي مرحلة مشاوره و روان
  :شود تقسيم مي »تداعي مقيد«و  »تداعي آزاد«بندي كلي به دو دسته  يك تقسيم
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كاوي براي كشف زندگي رواني ناخودآگـاه بيمـار    هاي روان يوهيكي از ش :تداعي آزاد
كـاوي بـه    روان ةخواهند كه هر چه در طـول يـك جلس ـ   در اين روش از بيمار مي«. است

آيد، بدون توجه به محتواي منطقي، اخلاقي، جنسـي يـا پرخاشـگرانة آن بـه      ذهنش مي
 »هـره گرفتـه شـده اسـت    شناسـي ب  هاي مختلـف روان  از اين روش در زمينه. زبان بياورد

هـاي نگـار و فرزانـه را     بـار شخصـيت   در اين داستان، ليلا چنـدين . )131: 1388محمودي، (
  : نمايد دعوت به يادآوري و بازنمود خاطرات به شيوة تداعي آزاد مي

خوام بري  مي. خوام تو حرف بزني يعني مي. خوام با هم حرف بزنيم مي«

بعـد از اول  . گـوش ميـدي  . ذارم مـي  يك نوار بـرات . روي اون تخت بخوابي
  )181: 1383شاملو، ( »هر چي يادت مياد. كني بچگي رو تعريف مي

تـوي كـلاس آواز   . كريمايي فقط يادمه. آد هامو زياد يادم نمي كوچيكي«

تو غريبه من غريب، هـر دو خـالي از   «. ديوارهاي كلاس آبي بودن. خوند مي

بـراش  . دونـم  نمـي . ه شهر ديگـه دونم چي شد انگار رفت ي بعد نمي. »فريب

. خريـدم  خريـدم؟ نـه نمـي    از كجـا مـي  . اي شيريني خامه. بردم شيريني مي
خميـر  «: گفـت  يك صداي كلفت به من مـي . كردم خودم خميرش رو باز مي

نـه  «:] زنـي  واپـس .[»دستهات را از بازو تكان بده«كي بود؟ . »رو خوب باز كن

. گانيه هم. كرد تر واليبال بازي ميآزاده از همه به ،توي هنرستان. »خفه شو

چرخيد بايد يك  وقتي مي«گفت  خانم كابلي مي... .نفس زوش هم خوب بود

هـا كـه پـايين     ولـي از پلـه  . »نقطه را نگاه كنيد و چرخ بعدي هم همـون رو 

اي  بيـا بـرات نـون خامـه    «. چقـدر پلـه داشـت   . رفـت  رفتم سرم گيج مي مي

  .)184: همان( »نه خفه شو :]واپس زني. [»گذاشتم

نوعي تداعي تجربي است كه پاسخ آزمودني يا موضوع بايد بـه   :تداعي القايي يا مقيد
فهرسـتي از   ،در ايـن روش . رابطة خاص و معيني نسبت به كلمة محـرِك محـدود باشـد   

هـاي آنـان    رواني بيماران مرتبط شود و يا عقده مسائلتوانند با  هايي كه مي كلمات و واژه
خواهند تا با تداعي خـاطراتي كـه بـه     شود و از بيمار مي ، تهيه و تنظيم ميسازد را فاش 

بينديشـد و پاسـخ دهـد    ) نماد، نشانه(ال پيرامون آن كلمه ؤكند، به س ذهنش خطور مي
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ي هـاي ذهن ـ  در اين داستان ليلا پس از شنيدن خاطرات و تـداعي  .)131: 1388 محمودي،(
گـردد و بـه    هاي وي مي زني شديد در واگويه اپسم با وأنگار، متوجه چند نكتة كليدي تو

  : ها بينديشدآنخواهد كه خوب در مورد  شيوة تداعي القايي يا مقيد از بيمار مي
داشـت و تـو از كجـا     پلـه تا فردا يه كم فكر كن ببين يادت مياد كجا «

  )188: 1383شاملو، ( »آوردي مي شيرينيبراي كريمايي 

هـايي كـه    پلـه . هـا مـال كجـا بودنـد؟ نـه      هپل. ساييد ها را مي چقدر پله«

او از . گرانيت سـياه . بيند سياه است هايي كه مي ساييد كاشي بودن و پله مي
هـا   او فقط پله. رود؟ شايد هم نگار نيست نگار پايين مي. رود ها پايين مي پله

كـوروش يـا داريـوش؟    . اندازة قبر كوروش تا پاسارگاد. چقدر پله. بيند را مي
ها مال كجا هستند؟ چرا خانم دكتر گفـت فكـر كنـد     اين پله. رود پايين مي
  )189: همان( »ها مال كجا هستند؟ ببيند پله

  

  كاوي هاي روان تكنيك

تـر شـدن وضـعيت بيمـاري نگـار و       روشن براي، نويسنده »سرخي تو از من«در رمان 

سـتن از  مرور جرياناتي كه سبب دگرگوني وضعيت روحي او شده است، علاوه بر سـود ج 
الضـمير و   ها، با مرور مافي ها مثل انواع تداعيكه برخي از آن -پردازي  هاي داستان تكنيك

كاوي نيـز در ايـن    روان هايتكنيك از از برخي -شناسي مشتركند ناخودآگاه در علم روان
كـاو   شـك روان هاي اصلي داستان، پز يكي از شخصيت ويژه اينكهبه. جويد جهت سود مي

هـايي بـاز    له دست نويسـنده را در برخـورداري از چنـين تكنيـك    ئو اين مس) ليلا(است 
  . گذاشته است

ريـزي   كنترل فكر و ذهن خود و نيز مساعدت در برون برايبراي كمك به بيمار  ليلا 
در جلســات  ،)نگــار، فرزانــه(هــاي بيمــار داســتان  روحــي و تــداعي خــاطرات شخصــيت

مـا تكنيـك يـاد گـرفتيم،     «: كنـد  استفاده مـي هاي مختلف اين علم  كاوي از تكنيك روان

 »خواي با هم يه كم اين چيزهـا رو دوره كنـيم؟   مي. شه گفتيم همه چي از فكر ناشي مي

  : كاوانه، به اين موارد در داستان اشاره شده است هاي روان تكنيك ةاز جمل .)46: همان(
   .)184: همان(ريلكسيشن فيزيك  .1
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. خوام با هـم حـرف بـزنيم    مي–شه؟  ميچه جوري آدم پاك -«: پالايش ذهن .2

يعنـي  –. خوام بري روي اون تخت بخـوابي  مي. خوام تو حرف بزني يعني مي
هـاي   بـالاخره تـا آشـغال   . راسـتش اميـدوارم  –شـه؟   جوري آدم پاك مي اين

: 1383شـاملو،  ( » .شـيم  سبك نمي ،روحمون رو پيدا نكنيم و دور نندازيمشون

183(.  
ذارم روي پيشـوني تـو و تـو آروم     دسـتم رو مـي   خب، حالا مـن «: هيپنوتيزم .3

  .)90: همان( »آد كه بار اول كي ديديش گردي به گذشته و يادت مي برمي

و قطـع نكـردن   ) ريـز بيمـار   برون(ها  گوش دادن با دقت و حوصله به صحبت .4
به اون عروسك كوچولو مهلت حرف زدن نـداده  ] كاو روان-ليلا[من «: كلام او

من فقط بهـش درس دادم  . تونسته تكنيك بگيره نوز نمياون بيچاره ه. بودم
هاي تاكسي بيشتر از  راننده...نگذاشتم برام بگه... خواسته حرف بزنه و اون مي

  .)49: همان( »دن من به حرف مسافراشون گوش مي

   .)71: همان(هايش  توصيه به بيمار براي يادداشت كردن خاطرات و خواب .5
بـاز دارد  «: مركز حواس و زيستن در زمان حالتوصيه به بيمار براي داشتن ت .6

هايش را بلند كند تـا چنـگ بزنـد     بايد ناخن. بايد بماند. شود از اينجا دور مي
توي لحظه و بگيردش و خود را آويزان كند به آن و بگـذارد بـا چـرخش آن    

  .)236: همان( »بچرخد

 ضبط صداي بيمار و گوش سپردن چنـدين بـاره بـه آن بـراي يـافتن نكـات       .7
  .)48-45: همان(هاي او  كليدي موجود در حرف

  

  گيرينتيجه

نويسنده در اين داستان بـراي  . شناختي است ، يك رمان روان»سرخي تو از من«رمان 

هاي اخـتلال تجزيـة    ديده، از علايم و نشانه نشان دادن مشكلات يك زن دردمند و آسيب
كاوي،  نيز روان نويسي و تانهاي مشترك داس تكنيك نويسنده از. جسته است  هويت بهره

براي حركت در زمـان، سـفر بـه گذشـته و سـير در جهـان        اي جذاب و اثرگذار، به گونه
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هـا،   لاي كـابوس  لابـه  ناخودآگاه زن بيمار داستان و بيرون آوردن حقايق تلخ زندگي او از
ترتيـب نويسـنده     بـدين . اسـت   بـرده   هـاي ذهنـي او بهـره    زده و تـداعي  خاطرات واپـس 

چـون تعليـق، تـداعي،    (پـردازي   هاي داستان گونه كه از يك طرف از طريق تكنيك انهم
 ةبه روايـت قص ـ ) هاي مداوم به گذشته و سير در ناخودآگاه اشخاص نمادپردازي و رجعت

پردازد، از طرف ديگر بـا بسترسـازي مناسـب بـراي تلاقـي دو شخصـيت        قهرمانانش مي
پردازي  هاي داستان م ساختن تكنيكأو تو كاو روان بيمار و آن ديگري پزشك اصلي، يكي 

هـاي تاريـك    تري را براي شناخت گوشه هاي بهتر و عملي كاوي، فرصت هاي روان با شيوه
  . آورد فراهم مي ندگي بيمار و حل غوامض شخصيتي اوز

كـه اطلاعـات او    داناي نيمه كلمندي از يك نوع خاص از راوي، يعني  داستان با بهره
پـاي توانـايي   بـه رود، پا سـت و از آن پيشـتر نمـي   اه هاي حال شخصيت ستهمحدود به دان

انتخـاب ايـن نـوع     .كند حركت مي -و نه بيشتر از آن - ها در يادآوري خاطرات شخصيت
پي در شيوة روايت داستان از حـال بـه گذشـته و يـا     در هاي پي وبرگشتاوي و نيز رفتر

گيـري مـاجرا و    تهييج مخاطب براي پـي ثر در داستان و ؤعكس آن، باعث ايجاد تعليق م
  . دانستن حقايق مستور در زندگي اشخاص داستان شده است

در هـا و   روند تكاملي درمان بيمار را تا حل معماي زندگي وي، گشـودن عقـده   ،رمان
هرچنـد  رمان . دهد هاي متجزاي نگار و رسيدن به آرامش ادامه مي اتحاد شخصيتنتيجه 

هـاي   و نيز توصـيف ويژگـي   زية هويت و بيان علت اصلي آني تجدر جهت معرفي بيمار
فراموشي، كابوس، اضطراب، تـرس، ناكـامي در ارتباطـات انسـاني،     (روحي اشخاص مبتلا 

كنـد، در سـاختن و پـرداختن     بسيار مؤثر عمل مي...) حواس و نامتمركز بودنزني،  واپس
و نيـز فراموشـي كـه    هاي منتزع شده از هـم   در حوزة ارتباط شخصيت -شخصيت بيمار 

از ميـل فـراوان    ده است كـه ظـاهراً  كرضعيف عمل  -ترين شاخصة اين بيماري است مهم
 تعليق در روند روايت داستان و همچنين غافلگيرانه بـودن پايـان قصـه   نويسنده به ايجاد 

  . شود ناشي مي
  

   نوشت پي
فلورا ريتـا   ةنوشت) 1974( »بل سي«واقعي است به نام ترين اين آثار، رماني  نخستين و مهم. 1

. شخصـيت مجـزا بـوده اسـت     چهـارده بل بـا   كاو سي نويسندة رمان، پزشك روان. شرايبر
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الخمر  و جنسي مادر دائم كاوي از آزارهاي جسمي هاي جلسات روان ريزي بل در برون سي
  .گويد ش در كودكي سخن مياو بيماري

اشـاره كـرد، مفهـوم ناخودآگـاه و      در نظرية شخصـيت بـه آن   فرويدترين مفهومي كه  مهم .2
ذهن را به سه سـطح اصـلي    ،فرويد. تحقيق و بررسي براي شناخت هر چه بيشتر آن بود

هـا و   شـامل همـة غريـزه    كـه  3و ناخودآگـاه  2، نيمه خودآگاه1خودآگاه: بندي كرد تقسيم
ر تنيروهاي ناخودآگاه بيش. اهي نيستشود و در حوزة آگ زده مي هايي است كه واپس ميل

ناپـذير كـردن واقعيـات،     سركوب يا برگشـت . كند اعمال و احساسات فرد را برانگيخته مي
كاوانه نيـز بـه    موفقيت فرايند روان. آورد افكار، اميال و خاطرات، ناخودآگاه را به وجود مي

  .)223: 1383 ،گرين(شناخت فرايند سركوب بستگي دارد 
بـه وجـود    مهجده، فلسفه و ادبيـات رومانتيسيس ـ از آغاز قرن . نبود فرويدناخودآگاه كشف  .3

نويسـد كـه    در كتاب كشف ناخودآگـاه مـي   هانري النبرگ. اي ناخودآگاه باور داشت گونه
ــة خاصــي رومانتيسيســت ــوه هــا، علاق ــه جل ــف ناخودآگــاه، ر ب ــوغ و ؤهــاي مختل ــا، نب ي

  ).77: 1386 ،صنعتي( شناسي داشتند پيراروان

هــا و عواطــف پيچيــدة ذهنــي و  ت كــه در آن بــه حالــترمــاني اســ: يشــناختن روانرمــا .4
چـه رخ  شناختي بـه آن هاي روانرو در رماناز اين. هاي درون شخصيتي توجه شود ويژگي

اعمـال و    هـا و چرايـي   شود، بلكه بيشتر به چرايي و شرح و بسط علـت  دهد اكتفا نمي مي
رمان بيش از معمول  هاي زندگي عاطفي شخصيت. پردازد هاي افراد مي ها و واكنش كنش

 ،زند ها سر مي هاي اعمال و رفتاري كه از شخصيت انگيزه«گيرد و به  مورد اهميت قرار مي

تفسـير   ،شـناختي گفـت رمـان روان   توان مي. )433: 1387ميرصـادقي،  ( »داردتوجه بسياري 

 ـ  گونه رمان از صد سال بيشتر تجاوز نميعمر اين ي انسان است ويزندگي نامر ا كند، امـا ب
هـاي   از مصـداق . شناسي جديد رشد و گسـترش چشـمگيري يافتـه اسـت    پيشرفت روان

از جملـه  . اشـاره كـرد   داستايوسكيو  تولستويهاي توان به رمان معتبر اين نوع رمان مي
نوشـتة   »آداب زيـارت « گلـي ترقـي و  اثر  »خواب زمستاني«توان به  هاي ايراني ميداستان

  .تقي مدرسي اشاره كرد
هـاي مسـطح و    ها را در ژانرهاي گوناگون ادبي و نمايشي به شخصيت ، شخصيتاونگوالتر  .5

بينـي ناپـذير بـا     شخصيت مدور بـه شخصـيت پـيش   . كند هاي مدور تقسيم مي شخصيت

                                                 
1. conscious  

2. Subliminal  

3. unconscious  
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درماني به سـلامت شخصـيتي    شود كه با رشد روان هاي پيچيده گفته مي ساختار و انگيزه
گـاه خواننـده را    يا تيپ اسـت كـه هـيچ    شخصيت مسطح آن، در برابر. شود تر مي نزديك
  .)81: 1380 صنعتي،( كند زده نمي شگفت

بصـيرت يـافتن بـه امـر      ،كاوانـه  يكي از عناصر مهم تحليل و تفسـير روان : زني نظرية واپس .6
كـه اجـازة حضـور در     »زده واپـس «توجه يافتن به آرزوها، اميـال و غرايـز    :زده است واپس

زنـي، ركنـي اسـت كـه      نظرية واپس .ين محتواي ناخودآگاهندخودآگاه را نداشته و بنابرا
چيزهايي كـه بيمـار آرزو داشـت فرامـوش     . گيرد كاوي بر آن قرار مي تمامي ساختار روان

كاوانـه   تحليل روان« .شود زده، بازداشته مي آگاه واپس كند و بنابراين هدفمندانه از انديشة

زده  وجوي امر واپـس  رفتاري در جست هاي كلامي، تصويري و در حقيقت تفسير فرآورده
اي  ها حذف شده، معنايي كه در نمادي استعاره چه از خاطرهاست، آنچه در نهان مانده، آن

هـاي ديگـر    پديـده  از مثـل بسـياري   ،اي يا تمثيلي پنهان مانده اسـت  و تصويري اسطوره
  .)78: 1386 صنعتي،( »كاوي روان

هاي حـوادث، برجـاي    پله ن خود است كه بر پلههاي ذه وجوي پاره شخصيت پويا در جست .7
بخشي از حيات ذهنـي او را متجلـي    ،چرا كه هر حادثه ؛كند آوري مي ماندة خود را جمع

شـود و در اثـر    رو دچار تغيير مياز اين. كند بارور، زخمي، ويران يا متكامل مي و سازد مي
  .)50: 1392 ،دري(گردد  رويدادهاي داستان متحول مي

كاوانه، گرايش آن بـه تفسـير تصـويرها بـر اسـاس مسـائل       انگيزترين وجه روان يد بحثشا. 8
در تعبير رؤيا معمـولاً   زيگمون فرويدشناختي به پيروي از اصحاب نقد روان. جنسي است
را نماد زنانگي و همه تصاويري را كـه طولشـان   ...) بركه، گل، فنجان، غار و(تصاوير مقعر 

نند و بر اين اساس بي را نماد نرينگي مي...) برج، قله، مار، چاقو و( از قطرشان بيشتر باشد
  .كنند ها را در اثر بنا بر همين حكم نقد مي سازي گونه تصويربسياري از اين
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